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مـــرد تهرانـــی کـــه بعـــد از ربوده شـــدن تا یـــک قدمی 
مـــرگ رفته بـــود به خاطر دختـــر ۸ ســـاله رباینده اش 

بخشید. را  او 
به گزارش »ایران« شـــب یلدای ۱۴۰۱ بـــود که فرزندان 

و نوه های مرد بازنشســـته در خانـــه منتظرش بودند.
بـــه  مـــرد  ایـــن  و  تمـــاس گرفـــت  او  بـــا  همســـرش 
خانـــواده اش اطمینـــان خاطر داد که تـــا دقایقی دیگر 
به خانه می رســـد اما هر چـــه پس از آن خانـــواده با او 

تمـــاس گرفتنـــد، گوشـــی اش خامـــوش بود.
عقربه هـــای ســـاعت بـــا خونســـردی جلـــو می رفتند.
شـــیرینی بـــه ظـــرف ماســـیده بـــود و پوســـت میوه ها 
چـــروک می خورد.بچه هـــا و نوه هـــا دل تـــوی دلشـــان 
نبـــود و انگار یلـــدای ممتدی در نبود پدربزرگ چشـــم 

به راه آنهـــا بود.
با اعـــام موضوع از ســـوی خانـــواده، ردیابـــی پیرمرد 
در دســـتور کار وحیـــد ناصری، بازپرس شـــعبه چهارم 

دادســـرای جنایی تهران قـــرار گرفت.
۲ روز از گم شـــدن پیرمرد می گذشـــت امـــا هنوز هیچ 
ردی از او پیـــدا نشـــده بود.تـــا اینکه عده ای از کســـبه 
خیابـــان وحـــدت اســـامی کشـــف پیکـــر نیمـــه جان 

پیرمـــرد را بـــه اورژانـــس و پلیس اعـــام کردند.
پیرمـــرد خیلی ســـریع بـــه بیمارســـتان منتقل شـــد و 
در حالی که بشـــدت مســـموم شـــده بود تحت مداوا 

قـــرار گرفت.
زمانـــی که ایـــن مرد بهبود پیدا کرد مشـــخص شـــد که 
در شـــب یلدا مرد جوانی به عنوان مســـافر سوار پراید 
او شـــده و با خورانـــدن آبمیوه مســـموم، او را بیهوش 

کرده و خـــودروی او را ربوده بود.
دستگیری آدم ربا با تیزهوشی بازپرس جنایی

تحقیقات برای یافتن ردی از مرد آدم ربا ادامه داشـــت 
تا اینکه بازپرس پرونده دســـتور تحقیق از متهمانی را 
صادر کرد که در ســـابقه شان ســـرقت با شگرد مشابه 

متهم فراری را داشتند.
۳ متهـــم تحـــت تحقیـــق قـــرار گرفتند کـــه از میان 
آنها مـــرد گـــروگان موفـــق بـــه شناســـایی آدم ربای 

پرونده شـــد.

در بررســـی ها مشـــخص شـــد کـــه ایـــن متهـــم بعد از 
ربـــودن پیرمرد و ســـرقت پرایـــدش با همین شـــیوه و 
شـــگرد اقدام به ربودن فرد دیگری کرده و خودرویش 
را ســـرقت کرده بود اما در آن پرونده دســـتش رو شده 

و همان زمان دســـتگیر شد.
پـــس از روال قانونی در مورد پرونـــده دوم، این آدم ربا 
بـــه تحمل ۱۵ ســـال حبس محکوم شـــده بـــود که در 
زندان شناسایی شـــده و آدم ربایی اول او یعنی ربودن 

پیرمرد هم فاش شـــد.
ایـــن متهـــم صبـــح روز گذشـــته در شـــعبه چهـــارم 
دادســـرای جنایی تهـــران تحت بازجویی قـــرار گرفت 
و در اعتـــراف بـــه اتهـــام خود گفـــت: سالهاســـت که 
به قماربـــازی اعتیـــاد دارم .همه زندگـــی ام را به خاطر 
قمـــار بـــر بـــاد داده ام.همســـرم و خانـــواده ام مـــن را 
طـــرد کرده اند ولـــی باز هـــم نمی توانم از قمار دســـت 
بکشـــم.با دوســـتانم شـــرط بنـــدی می کنیـــم و تاس 
می ریزیـــم ولـــی چنـــد بـــار در قمـــار باختم.همیـــن 
باعث شـــد بدهکاری بالا آورم و نقشـــه ســـرقت و آدم 
ربایی را در ذهنم کشـــیدم.اما حالا بشدت پشیمانم.

از وقتی راهی زندان شـــده ام دختر ۸ ســـاله ام پشـــت 
و پنـــاه ندارد.

در حالی کـــه متهم بشـــدت ابراز ندامت و پشـــیمانی 
می کرد، شـــاکی پرونـــده بابت صدمات جســـمی، آدم 
ربایی و ربودن گوشـــی از او اعام گذشـــت کرده و تنها 

تقاضای بازگردانـــدن پراید را کرد.
در ادامـــه گـــزارش گفت و گـــوی خبرنگار ما با شـــاکی 

پرونـــده را بخوانید.
ممکن بود به قتل برسم!

همیشه مسافرکشی می کردید؟
من بازنشســـته یک اداره دولتی هســـتم.گاهی اوقات 
مســـافر ســـوار می کردم که هم حوصله ام ســـر نرود و 

هم اینکـــه کمک خرج زندگی ام باشـــد.
از روز حادثه بگویید.

آن روز خیابان هـــا خیلـــی شـــلوغ بود چـــون همان 
شـــب، شـــب یلدا بود.من هم بـــرای خریـــد بیرون 
از خانـــه رفته بودم اما نمی خواســـتم مســـافر ســـوار 

کنم.تا اینکه یک مردی که خیلی متشـــخص به نظر 
می رســـید در نزدیکی میدان خراسان جلوی ماشین 
را گرفت و چون مســـیرش با مســـیر من تا رســـیدن 

بـــه خانه یکـــی بـــود؛ او را ســـوار کـــردم.
کمی کـــه در مســـیر جلـــو رفتم به 

من گفت جلوی یک شـــیرینی 
توقـــف  دقایقـــی  وشـــی  فر

ختـــر  د می گفـــت  . کنم
کوچکی دارد و دخترش 
هـــوس مســـقطی کرده 
اســـت.من هـــم جلوی 
ی  د قنـــا زه  مغـــا یـــک 
د  مر . شـــتم ا نگه د

جـــوان داخـــل رفـــت و 
ســـریع خریـــدش را کـــرد 

دوبـــاره  برگشـــت.وقتی  و 
ســـوار ماشـــین شـــد دو آبمیوه 

هم خریـــده بود و گفت چون شـــما 
قبول زحمـــت کردید و منتظر مـــن بودید، 

برایتـــان آبمیـــوه خریدم.مـــن هم آن را از دســـتش 
گرفتم و نوشـــیدم.چند دقیقه بعد احســـاس کردم 
چشمانم ســـیاهی می رود.ســـرم گیج می رفت و آن 
مرد می گفـــت آقا نگهـــدار، آقا نگهـــدار! دیگر خیلی 
گیج شـــده بودم.آخریـــن تصویری که یـــاد دارم این 
اســـت که مســـافر داشـــت در یک گاراژ را می کوبید.

بعـــد دیگـــر چیـــزی نفهمیدم.
در 2 روزی که گم شده بودید کجا بودید؟

خـــودم هـــم نمی دانم! نگهبـــان یک پـــارک در جنوب 
شـــهر می گفـــت مـــن را دیـــده بـــود کـــه گوشـــه پارک 
افتاده ام.فکـــر کرده بود که خوابیـــده ام و لابد خیابان 
گرد هستم.هوا خیلی ســـرد بود و اگر آن نگهبان روی 
من پتـــو نمی انداخت یخ می زدم.البتـــه هیچ کدام از 
اینها را یادم نیســـت و دو روز تمام بیهوش بودم.بعداً 

اینهـــا را در جریان تحقیقات پرونده متوجه شـــدم.
کجا پیدا شدید؟

راه رفتـــن در خیابـــان وحـــدت اســـامی  در حـــال 

بـــودم کـــه ســـرم بـــه تیر 
بـــرق می خـــورد و زمیـــن 
محـــل  کســـبه  . فتم می ا
اورژانـــس و پلیـــس را خبـــر 
می کننـــد امـــا مـــن حتـــی راه 
رفتنم در خیابـــان را هم به خاطر 
ندارم به دلیل اینکه مســـمومیت من 
بالا بود و ممکن بود جانم را از دســـت بدهم.
اولیـــن تصویری که بعـــد از به هوش آمـــدن به خاطر 

چیست؟ دارید 
خانواده ام در بیمارســـتان بالای ســـرم آمده بودند.در 
آن لحظات به خطری فکر می کردم که از بیخ گوشـــم 
گذشـــته اســـت.فرزندان و نوه هـــا و همســـرم خیلـــی 

مضطرب بودند و روزهای ســـختی را ســـپری کردند.
چه شـــد که تصمیم گرفتید بابت آن روزهای ســـخت 

از متهم گذشت کنید؟
متوجه شـــدم کـــه او اعتیـــاد نـــدارد و به خاطـــر قمار 
بـــه جرایـــم ســـنگین دســـت زده اســـت.وقتی حرف 
از دختـــرک خردســـالش زد واقعـــاً دلـــم لرزید.همان 
دخترکی که می خواســـت برای او مسقطی بخرد.کاش 
همان شب مســـقطی را می خرید و ســـراغ زندگی اش 
می رفت.شـــب یلدا هم به او خوش می گذشـــت و هم 

به من و خانـــواده ام!
هشدار

وحید ناصری بازپرس شـــعبه چهارم دادسرای جنایی 

تهـــران که در حال رســـیدگی بـــه مراحـــل قانونی این 
پرونـــده اســـت، ضمن هشـــدار به شـــهروندان گفت: 
اعتمـــاد به افراد ناشـــناس و گرفتـــن خوراکی خصوصاً 
نوشـــیدنی از دســـت غریبه ها ریشـــه جرایم بســـیاری 
اســـت کـــه حتی گاهی ممکن اســـت ســـبب بـــه خطر 

افتادن جان شـــهروندان شـــود.
این قاضـــی جنایی در ادامه خاطـــره ای تلخ در همین 
رابطـــه از دوران کاری خود تعریف کـــرده و گفت: چند 
ســـال قبل در یک مکان تفریحی در یکی از شـــهرهای 
کشـــور، که مـــردم در آن مکان کمـــپ می کردند؛ زن و 
مرد جوانی نقشـــه ســـرقت با شـــگرد خوراندن آبمیوه 
مســـموم را کشـــیدند.آنها طعمه های خـــود را از میان 
زنان جوانـــی انتخـــاب می کردند که طـــا و جواهرات 
داشـــتند.به ایـــن ترتیب که زن به طعمـــه خود نزدیک 
می شـــد و طرح دوســـتی می ریخـــت و بعـــد می گفت 
به چـــادر ما بیا تـــا با هـــم آبمیـــوه بخوریم.بعد داخل 
آبمیـــوه داروی مســـموم می ریخت و وقتـــی زن جوان 
بیهوش می شـــد، طا و جواهرات او را ســـرقت کرده و 
بعـــد زیپ چادر را بالا می کشـــید و به همـــراه نامزدش 
پـــا بـــه فـــرار می گذاشـــت.در یکـــی از ایـــن مـــوارد به 
زن جوانـــی داروی مســـموم دادند کـــه آن زن بیماری 
قلبـــی زمینه ای داشـــت و همین ســـبب شـــد بـــه کام 
مـــرگ فـــرو رود.وقتـــی زوج تبهکار دســـتگیر شـــدند 
می گفتنـــد که فکرش را هـــم نمی کردنـــد باعث مرگ 

کسی شـــده باشند.

این مرد رباینده اش را بخشید
 سحرگاه امروز

3 زندانی زیر طناب دار ایستادند

 2 قاتل و یک شیطان 
در صف مرگ

۲ محکـــوم بـــه قصاص بـــه جـــرم قتل و 
یک محکـــوم به اعـــدام به جـــرم تجاوز، 
صبحـــگاه امروز پای چوبـــه دار رفتند. به 
گـــزارش »ایران« پشـــت دیوارهـــای بلند 
زندان رجایی شـــهر کرج، صبحگاه امروز 
۳ مـــرد، در میـــان مـــرگ و زندگـــی پـــای 
چوبه دار دســـت و پنجه نـــرم می کردند.
در بـــاور آنها امید به زنـــده ماندن پررنگ 
ترین حســـی بود که جریان داشـــت.در 
لحظه های میان ترس و امید سرنوشـــت 
آنها رقـــم خورد که ســـرانجام این پرونده 
هـــا در گزارش بعدی اعام خواهد شـــد. 

قتل سوپرمارکتی 
 اولیـــن کســـی که پـــای چوبـــه دار رفت 
اســـت. ســـوپرمارکت  صاحـــب  قاتـــل 

تیرماه ســـال 99 بود که او دســـت به قتل 
زد.مجـــرم مرد جوانی اســـت کـــه از چند 
ســـال قبل از جنایـــت به عنوان شـــاگرد 
در مغـــازه ســـوپرمارکتی کار می کرد.او به 
خاطر اختاف مالی بـــا صاحب کارش او 
را به طـــرز فجیعی بـــه قتل رســـاند. مرد 
جـــوان مقتـــول را بـــه بهانـــه گفت وگو و 
گـــردش به درکه بـــرد ســـپس در خودرو 
مقتـــول بـــا او درگیر شـــد و او را خفه کرد 
و بعد جســـد را به اعمـــاق چاهی واقع در 
اسامشـــهر انداخت و روی او یک سنگ 
بزرگ هم گذاشـــت. بعد از فاش شـــدن 
راز جنایـــت، فرزندان مقتـــول به عنوان 
اولیـــای دم تقاضـــای قصـــاص قاتـــل را 
کردنـــد و در جلســـات صلـــح و ســـازش 
حاضـــر به گذشـــت از متهم نشـــدند. به 
ایـــن ترتیـــب متهـــم صبـــح امـــروز برای 

اجـــرای حکم پـــای چوبـــه دار رفت.
اعدام مرد متجاوز

دومین کســـی که امروز پای چوبه دار رفت 
مـــرد جوانی اســـت کـــه چند ســـال قبل به 
یک زن متأهل تجاوز کرده بود.با شـــکایت 
زن جوان و روشـــن شدن ادله و مستندات 
پرونـــده، حکم اعدام او صادر شـــد و صبح 

امروز در مرحله اجـــرا قرار گرفت.
قتل در نزاع دسته جمعی

سومین کســـی که صبح امروز پای چوبه 
دار رفت کســـی بود که زمســـتان ســـال 
9۴ در جریـــان نـــزاع دســـته جمعـــی در 
جنـــوب تهران فـــردی را به قتل رســـانده 
بـــود. درگیـــری بین آنهـــا بـــه بهانه های 
پیش پا افتـــاده رخ داده بـــود و متهم در 
دفاعیـــات خود اظهار داشـــته بود: وقتی 
درگیری بـــالا گرفت از کاپشـــن خود یک 
چاقـــو بیرون کشـــیدم و بـــا آن ضربه ای 
بـــه مقتـــول زدم امـــا گمـــان نمـــی کردم 
آن ضربـــه باعث مرگش شـــود. بـــا اصرار 
اولیـــای دم بـــر اجـــرای حکـــم قصاص ، 
متهم پرونده ۸ ســـال پس از وقوع جرم 
صبح امروز پای چوبـــه دار خواهد رفت.

 مرگ مرموز نوعروس 
در جنوب تهران

تازه دامـــاد تهرانی پس از ماقات عمه اش 
وقتی به خانه بازگشـــت با جسد نوعروس 
در آشـــپزخانه روبـــه رو شـــد.  بـــه گزارش 
»ایـــران«، ســـاعت 9 شـــب دوشـــنبه ۱۸ 
اردیبهشـــت ماه مأموران کانتـــری بازار در 
جریان مـــرگ ناگهانی زن ۳۴ ســـاله ای در 
خانه اش واقـــع در خیابان پانـــزده خرداد 
قـــرار گرفتنـــد. بدیـــن ترتیـــب رســـیدگی 
بـــه موضـــوع در دســـتور کار محمدمهدی 
براعه بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت قرار 
گرفـــت. نوعروس با لباســـی آراســـته کف 
آشپزخانه افتاده است. لیوان شیربادامی 
که برای خودش درســـت کرده است، روی 
میز جـــا مانـــده و اجل فرصت نوشـــیدن 
آن را به او نداده اســـت. روی بدنش جای 
زخـــم و ضرب و جرح نیســـت. اثری از آثار 
خفگـــی هم وجود نـــدارد. بازپرس با چند 
ســـؤال و جـــواب ســـاده متوجه می شـــود 
که مریـــم به تازگی بـــا شـــوهرش که فوق 
لیســـانس حســـابداری دارد ازدواج کـــرده 
بود. خانـــواده او اهل و ســـاکن ســـنندج 
هســـتند و در تهران آشنایان زیادی ندارد. 
جســـد مریم با دســـتور بازپـــرس جنایی 
به پزشـــکی قانونی منتقل شـــده اســـت. 
صبـــح روز گذشـــته تحقیقـــات از خانواده 
مریم و همچنین از شـــوهر او برای روشن 
شـــدن علت فوت مریم در شـــعبه ســـوم 
دادســـرای جنایی تهران آغاز شـــد. شوهر 
مریـــم به بازپـــرس پرونده گفـــت: »صبح 
روز قبـــل بـــرای دیـــدار با عمـــه ام به کرج 
رفتـــم. به مریـــم هم گفتـــم با مـــن بیاید 
امـــا او گفت که ایـــن بار به کـــرج نمی آید 
و بـــار بعـــد با عمه مـــن ماقـــات می کند. 
مـــن هـــم قبـــول کـــردم و تنهایـــی رفتم. 
ســـاعت حدود 9 شـــب بـــود که بـــه خانه 
رســـیدم. خیلـــی تعجـــب کـــردم از اینکه 
چراغ هـــای خانه مـــان خاموش بـــود در را 
که بـــاز کـــردم دیدم که همســـرم وســـط 
آشـــپزخانه افتاده اســـت.«تحقیقات برای 
روشن شـــدن علت مرگ مریم در دستور 

کار جنایـــی قرار دارد.

اجرای حکم

جنایی

زن بـــا صورتـــی کبـــود و چشـــمانی قرمـــز وارد اتـــاق 
مشاوره شـــد وقتی نامش را پرســـیدم خودش را زنی 
بدبخت معرفی کرد و در خصوص روزگار ســـیاهی که 

همســـرش برایش ساخته اســـت توضیح داد.
او بـــه خبرنـــگار »ایـــران« گفت:19 ســـاله بـــودم که با 
مردی خوش هیـــکل و مهربـــان ازدواج کـــردم زندگی 
خوبی داشـــتیم اما این رؤیای خوشـــبختی یک ســـال 
بیشـــتر دوام نیـــاورد. وقتی پســـرم ســـیامک بـــه دنیا 
آمد فکـــر می کردم اوضـــاع دوباره تغییر کنـــد، هر روز 
بدتـــر از دیروز بـــود فرید بیـــکار بود چـــون خودش را 
اســـیر مـــواد کرده بـــود. بیشـــتر دارایـــی اش را بخاطر 
همنشـــینی با رفقای معتـــادش از دســـت داد ه بود تا 

اینکـــه رهـــا دخترم به دنیـــا آمد.
بعد از 8 ســـال فرید تصمیـــم به ترک اعتیـــاد گرفت. 
خیلی خوشـــحال بودم اما تا پایـــش را از کمپ بیرون 
گذاشـــت دوســـتان معتـــادش او را دوره کردنـــد و باز 
ســـیاه بختی مـــرا درآغوش خـــود گرفـــت. فرید مدتی 
بعد به شیشـــه روی آورد اخلاق اش بیشتر تغییر کرد و 
دائمـــاً چرت و پـــرت می گفت و مرا بارهـــا زیر بار کتک 
گرفت.پســـرم ســـیامک بزرگتر شـــده بـــود و کار پیدا 
کرد وبیشـــتر خرجی خانه روی دوش او بود؛ ســـخت 

می گذشـــت اما محتاج کســـی نبودیم.
این وســـط تنها چیزی کـــه آرامـــش و امنیت فضای 

خانـــه را می گرفـــت شـــوهرم بـــود. وقتـــی شیشـــه 
می کشـــید و بـــه خانـــه می آمـــد مـــرا می زد وســـایل 
خانه را می شکســـت، تازگی ها در میـــان زدن هایش 
حرف هـــای زشـــتی هـــم مـــی زد کـــه نگـــران امنیت 
دختـــرم رهـــا بـــودم حـــالا آمـــده ام کمکم کنیـــد تا 

نجـــات پیـــدا کنم.
ســـارا دســـتش را به صورتـــش گرفت و با اشـــاره ای به 
آثـــار کبـــودی کـــه روی صورتـــش نمایان بـــود، گفت: 
دیشـــب همســـایه ها اگر نبودند من الان مقابل شـــما 
نبودم شـــوهرم با دســـتانش مرا داشـــت خفه می کرد 
پســـرم خانه نبود وســـرکارش بود دخترم همســـایه ها 
را صـــدا زد که من نجـــات پیدا کردم بعـــد ازاین ماجرا 
شـــوهرم از خانـــه گریخـــت و حـــالا من آمـــده ام برای 
پایان تمام ایـــن ترس و لرز هایی که ۲8ســـال تحمل 

کرده ام از شـــما راه نجـــات بخواهم.

فـرار از 
جهنم شیشه ای

 اعتراف مرموزترین 
 مأمور قلابی

بازگشت از
بازپرس پرونده و مرد ربوده شده

پرتگاه مرگپرتگاه مرگ

علی چاهـــه / روزهای زیادی می شـــد که پرســـه های 
یک پلیس در جنوب تهران زیاد به چشـــم می خورد، 
او در خیابان ها می گشـــت و با دیـــدن اتباع خارجی 

سراغ شـــان می رفت و مدرک می خواســـت.
 پاتوقش حوالـــی مولوی، شـــوش و ترمینال جنوب 
بود تا اینکه توســـط اداره پنجـــم پلیس آگاهی تهران 

به دام افتاد.
وقتی پلیـــس تهران در جریان اخاذی های ســـریالی 
یـــک مـــرد در لبـــاس پلیس قـــرار گرفت، دســـت به 
تجســـس های میدانی زد و پلیس قلابی را در همان 

پاتوق های همیشـــگی اش بـــه دام انداخت.
ایـــن مـــرد افیونی کـــه بـــاور نمی کـــرد طعمه هایش 
شکایت کرده باشـــند در بازجویی ها سوءاستفاده از 
لباس پلیس و شـــکار موبایل های اتبـــاع غیرقانونی 

خارجی را به گـــردن گرفت.
ج  کـــر ســـاکن  خانـــواده اش  ســـاله   54 محمـــود   
هســـتند امـــا او چنـــد ماهی اســـت که بـــه جمعیت 
بی خانمانان تهران پیوســـته و همان حوالی شوش 

روزگار می گذرانـــد.
وقتـــی شـــروع بـــه حـــرف زدن می کنـــد در ارتعاش 
صـــدای او می شـــد درد خمـــاری را بـــه راحتی حس 
کـــرد؛ دردی کـــه به دلیل نرســـیدن هروئیـــن باعث 
شـــده بود تا به هرچه کـــرده و نکرده اعتـــراف کند تا 

شـــاید زودتر پرونده بســـته شـــود.
محمود در گذشـــته برای خـــود کار و زندگی داشـــته 
اســـت تا اینکه همنشـــینی با عده ای باعث می شـــود 
تریاک کشـــیدن را شـــروع کند. همین مصرف مدام 
 مـــواد مخـــدر، او را ترغیـــب می کنـــد تا هـــر روز میل

 به مصـــرف مواد مخـــدر در وجـــود محمـــود قوی تر 
شـــود. پس چه چیـــزی مخرب تر از هروئیـــن در این 

جهان وجـــود دارد.
گفته می شـــود، یک بـــار مصرف شـــیره تریـــاک، 100 
برابـــر خود تریـــاک، فرد را نشـــئه می کند امـــا یک بار 
مصرف هروئیـــن 1000 برابر تریاک، انســـان را نشـــئه 
می کند. به گونه ای که دیگر هیچ راه برگشـــتی باقی 
نمانده و تنها انزوا در اعماق دره های ســـیاهی است 
کـــه برای شـــخص باقـــی می ماند اما محمـــود خیلی 

دیر بـــه این موضـــوع  پی برد.
ج رهـــا کرده  او بعـــد از آنکـــه خانـــواده اش را در کـــر
و راهـــی شـــوش شـــد، فکـــرش را نمی کـــرد کـــه قرار 
گرفتن در دوران مصـــرف اجباری مواد مخدر، باعث 
می شـــود تا کارش به کلانتری و آگاهی کشـــیده شود. 
امـــا حالا به جـــرم پوشـــیدن لباس مأمـــور و اخاذی 
از اتبـــاع خارجی، توســـط اداره پنجـــم پلیس آگاهی 

تهران دســـتگیر شـــده است.
محمـــود در گفت وگـــو بـــا »ایـــران«، دربـــاره این 
اخاذی هـــا بـــا لبـــاس مأمـــور می گوید: شـــرایط 
خوبـــی نداشـــتم و طبیعتـــاً تـــوان کار کـــردن نیز 
نداشـــتم بنابرایـــن یک روز بـــه بازار رفتـــم و یک 
لبـــاس پلیس خریـــداری کردم تـــا بـــا آن از افراد 

اخـــاذی کنم.
او ادامـــه می دهـــد: همـــان حوالی مولوی، شـــوش 
خ مـــی زدم و وقتی یـــک تبعه  و ترمینـــال جنـــوب چر
خارجـــی می دیـــدم بـــه هرنحـــوی کـــه شـــده بـــه او 
گیـــر مـــی دادم و مـــدارک می خواســـتم. بعـــد وقتی 
می فهمیـــدم کـــه مدارکـــی ندارنـــد، آنهـــا را تهدیـــد 
به دســـتگیری می کـــردم کـــه همین مســـأله باعث 
می شـــد بعضـــی از آنهـــا بـــرای اینکـــه کاری بـــا آنهـــا 
نداشته باشـــم، گوشـــی تلفن خود را به من بدهند.

محمـــود در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه اســـلحه و 
دســـتبند نیـــز داشـــتی؟ اظهـــار می کند: مـــن هیچ 
چیـــزی همراه خود نداشـــتم. اصلاً چنـــد موردی نیز 
بودنـــد که هیـــچ چیزی بـــه مـــن ندادنـــد و طبیعتاً 

نتوانســـتم کاری بـــا آنهـــا بکنم.
این پلیـــس قلابی در پایان دربـــاره درآمد حاصل 
از ایـــن کار تشـــریح می کنـــد: هـــر گوشـــی ای که 
می گرفتـــم را در بـــازار مولـــوی به مبلـــغ 800 هزار 
تومان می فروختـــم و با پول آن نیـــز مواد مصرف 
می کـــردم. البتـــه چـــاره دیگری نیـــز جز ایـــن کار 

. شتم ا ند

فهیمه محمدیان کارشناس ارشد روانشناسی
درمیـــان  را  شیشـــه ای  قتل هـــای  بارهـــا  و  بارهـــا 
اخبـــار جنایـــی دیده ایـــد. همه ایـــن ماجراهـــا تنها 
یـــک ســـناریوی پرشـــده در صفحـــات روزنامه هـــا یا 
ســـایت های خبری نیســـت بلکه رخداد هـــای کاملاً 
واقعی اســـت. واقعیتی انکار ناپذیرکه هر روز بیشـــتر 
از گذشـــته گریبانگیر کانون  خانواده ها شـــده است.
گاهـــی مـــرد وگاهـــی زن و گاهـــی فرزنـــدان را گرفتار 
خـــود کـــرده اســـت توهم هـــای ناشـــی از مصـــرف 
شیشـــه پـــس از مدتـــی گاهـــی باعـــث اختلا ل های 
شـــخصیتی و پارانوئید شـــده و گاهی باعث رفتارهای 

خشـــونت آمیز می شـــود.
گاهی ایـــن تفکر اشـــتباه درمیـــان معتـــادان وجود 
دارد کـــه پـــس از مدتـــی کوتاه تـــرک می کننـــد و به 
چرخـــه زندگـــی قبلـــی خـــود برمـــی گردند امـــا این 

فقـــط یـــک باورغلط اســـت؛ چـــرا که دراثـــر مصرف 
خ  طولانـــی مـــدت و ترک هایـــی کـــه دراین میـــان ر
می دهـــد ســـلول های مغز فـــرد از بین رفتـــه و دیگر 
ایـــن ســـلول ها قابـــل ترمیـــم نخواهد بـــود و دچار 
یـــک بیمـــاری مزمن روانـــی رفتـــاری خواهد شـــد. 
هشـــدار جدی اول به آن دســـته از معتادان اســـت 
کـــه هنـــوز فکـــر می کننـــد به راحتـــی می تواننـــد از 
شـــر شـــوم شیشـــه رهایی پیـــدا کننـــد و توصیه ای 
بـــه خانواده هایـــی که فرد معتـــاد به شیشـــه با آنها 
زندگی می کنـــد داریم اینکـــه، خطـــر در کمین آنها 
است و بهتر است مشـــاوره های لازم از آسیب هایی 
کـــه امکان دارد امنیت ســـایر اعضای خانـــواده را به 
خطـــر بیندازد، بگیرند تا دیگر شـــاهد همســـرآزاری 
مخـــوف  جنایت هـــای  حتـــی  و  آزاری  کـــودک  یـــا 
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